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مَشهَدیات

امید حسینی نژاد

 محمدمهدی عبدخدایی متولد سال۱۳۱۵خورشیدی در مشهد است. پدرش،

شیخ غلامحسین ترک تبریزی، اهل وایقان از توابع آذربایجان شرقی و از علمای 

شناخته شده شهر مشهد بود که با بزرگان عصر خود مراوده داشت. ناگفته نماند که 

مادر ایشان هم در جریان کشف حجاب در سال۱۳۱۶ به دست مأموران حکومتی 

به شهادت رسیده بود. همین فضای خانوادگی و پیشینه هم سبب شد وقتی 

که ۹سال بیشتر نداشت (پس از اعدام انقلابی کسروی) در منزل پدری اش با 

سیدمجتبی نواب صفوی آشنا شود و پس از آن هم ارتباطش را تا شهادت سیدمجتبی 

حفظ کند. سطرهای بعدی مرور خاطرات ایشان از نواب صفوی و روزهایی است 

که او در مشهد به سر می برده است.

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت چھل وسوم)

مشهد؛ شهر امنِ کبوترها

مرضیه ترابی

 کبوترها خیلی وقت است که میهمان حرم رضوی و شهر مشهد هستند؛

درواقع، از همان نخستین سال های پس از شهادت امام رضا(ع).

حکایت حضور کبوتر در اماکن مذهبی، حکایتی قدیمی و جذاب 

است. کبوتر در بسیاری از فرهنگ ها معنا و مفهوم مثبتی دارد و آن 

را علامت رحمت خداوند می دانند و بشارت الهی. در برخی متون 

عرفانی، کبوتر نشان و علامت راز و رمزی است که اسباب ترقی مقامات 

عارفانه را فراهم می آورد. در خیلی از مناطق جهان، کبوتر نماد صلح 

و دوستی است؛ پرنده ای که انسان او را دوست دارد و از داشتنش،

احساس خوبی پیدا می کند. در «اخبارالطوال» ابوحنیفه دینوری 

(درگذشته ۲۸۳قمری)، صحبت از حرام بودن گوشت کبوترانی که 

در محدوده حرم مکه زندگی می کنند، به میان آمده  است. بنابراین،

حضور کبوتران در اطراف اماکن مقدس، از زمان های بسیار دور 

وجود داشته است و اصلا بعید نیست که از همان روزهای نخستین 

شکل گرفتن شهر مشهد هم آن ها در اطراف روضه منوره گرد آمده  و 

ارادتمندان ثامن الحجج(ع)، برای این میهمانان حرم، مکان استراحت 

و زندگی بنا کرده  باشند. قدر مسلم آن است که حرم رضوی دست کم 

از قرن چهارم هجری نه فقط برای انسان های ارادتمند که از دور و 

نزدیک به زیارت مشرف می شدند، بلکه برای هر ذی روحی که به آن 

پناهنده می شد، مکانی امن بود و این امنیت و حرمت، در میان عموم 

مردم رسمیت داشت. حکایت مشهور ابومنصور محمدبن عبدالرزاق 

توسی که در تعقیب یک آهو به محدوده حرم رسید، اما یوزپلنگ 

دست آموز وی، حاضر نشد برای تعقیب شکار به حریم حرم پا بگذارد 

هم شهرت تاریخی دارد. شیخ صدوق این داستان را در «عیون 

اخبارالرضا(ع)» آورده و بیانگر این است که حرمت آزار حیوانات در 

حریم حرم رضوی، قدمتی هزارودویست ساله دارد.

امنیت کبوتران داخل دیوارهای شهر

برگردیم به حکایت کبوترها. هانری دالمانی، مورخ، کتابدار و 

عتیقه شناس فرانسوی که در سال۱۸۹۹ (۱۲۷۸خورشیدی، هفت 

سال قبل از انقلاب مشروطه) به ایران سفر کرده و همراه با زائران به 

مشهد آمده  بود، در سفرنامه اش به حرمت شکار کبوترها در مشهد 

«دیوار شهر  و امنیت آن ها در این شهر اشاره می کند و می نویسد:

[مشهد] نیز قدیمی و مجهز به منافذ تیراندازی و کنگره هایی است 

که اکنون لانه و جایگاه کبوتران بی شمار حرم است. این کبوتران 

مادام که در محیط شهر باشند، محترم و مصون از تعرض هستند؛

زیرا فضای شهر، حریم مقدس به حساب می آید. اما اگر از شهر 

خارج شوند، با دیگر پرندگان فرقی ندارند و شکارشان جرم و گناه 

محسوب نمی شود.» گزارش دالمانی نشان می دهد که در فرهنگ 

مردم مشهد، حریم حرم، فقط به دیوارهای اماکن متبرکه محدود 

نمی شد و آن ها آنچه را در محدوده حصار شهر قرار می گرفت، داخل 

در حریم حرم می دانستند. ازاین رو، شکار کبوتران را نه بر اساس 

دستور شرعی، بلکه بر اساس یک قرار عرفی مبتنی بر احترام به حرم 

رضوی، گناه می پنداشتند و مستوجب عذاب و عقاب فرض می کردند.

تأسیس کبوترخانه

با گذشت زمان، حرمت قائل شدن برای کبوترها نه فقط اسباب تأمین 

امنیت جانی آن ها را در مشهد فراهم کرد، بلکه عده ای دست به کار 

شدند تا با ساخت مکان هایی برای استراحت این پرندگان و همچنین،

تهیه آب و غذای موردنیاز کبوتران، ارادت خود را به صاحب حرم 

نشان دهند. درباره اینکه نخستین بار چه کسی در مشهد و برای 

کبوتران حرم امام رضا(ع) جا و مکان استراحت ساخت، اطلاع دقیقی 

نداریم، اما می دانیم که دست کم از قرن پنجم قمری، نذر گندم یا جو 

برای کبوتران حرم رایج بود. نخستین گزارش دقیق درباره احداث 

کبوترخانه ای برای کبوتران حرم رضوی که اسناد مربوط به آن هنوز 

در بایگانی های مرکز اسناد آستان قدس وجود دارد، مربوط به دوره 

شاه عباس یکم صفوی است. می دانیم که او پس از پیروزی بر ازبکان،

گسترش و انتظام امور عمرانی شهر مشهد و حرم  مطهر رضوی را 

وجهه همت خود قرار داد. در این دوره، رواق های متعددی ساخته  

شد و فضای صحن عتیق به چهاربرابر اندازه اولیه گسترش یافت. در 

آن زمان، خبری از صحن نو نبود (این صحن در دوره قاجار ساخته 

شد) و در مکان فعلی این صحن، باغی زیبا، مشهور به باغ ایلخانی 

یا باغ پایین پای مبارک قرار داشت که در آن، درختان میوه کاشته 

بودند. محصول این درختان، وقف زائران حرم رضوی بود. اطراف 

باغ ایلخانی را چند کاروان سرا، حجره کسب وکار و احتمالا مدرسه 

علمیه ای احاطه کرده  بود. در سال۹۸۷قمری (۹۵۸خورشیدی،

حدود ۴۴۳سال قبل)، با دستور شاه عباس یکم، کبوترخانه ای 

را در وسط این باغ بنا کردند. طبق اسناد موجود، هزینه ساخت 

کبوترخانه ۵۱تومان و ۶هزارو۲۶۸ دینار شد که در آن زمان، مبلغ 

درخور اعتنایی بوده  است و نشان می دهد که نخستین کبوترخانه 

حرم، با شکوهی خاص ساخته شده  بود. طبق گزارش های موجود،

حتی بر دیوار بیرونی این کبوترخانه، کتیبه ای زرین با خط علیرضا 

عباسی، خطاط نامدار دوره صفویه، هم نصب بوده  است. برای اداره 

این کبوترخانه بزرگ، املاکی وقف شده  بود تا هزینه تهیه آب و گندم 

کبوتران تأمین شود. ساخت چنین بنای بزرگی نشان می دهد که 

در آن زمان، تعداد کبوترهایی که با استفاده از امنیت برقرارشده در 

اماکن متبرکه و شهر مشهد، با خیال راحت به زندگی خود در این 

مکان مقدس ادامه می دادند، بسیار زیاد بوده  است. بخش عمده ای 

از نیاز غذایی کبوتران، از طریق نذورات فراهم می شد و ظرفیت وقف 

را زمانی به کار می گرفتند که به هر دلیل، نذورات جواب گوی نیاز 

کبوتران حرم نبود. شاید برای حسن ختام این یادداشت، بد نباشد 

فرازی از نوشتار دکتر محمدجعفر یاحقی درباره کبوتران حرم رضوی 

را که در مدخل «امام رضا(ع)»، در «دائرةالمعارف بزرگ اسلامی» آمده  

است، باهم مرور کنیم:«کبوتران حرم، در حریم حرم زندگی می کنند 

و در صحن عتیق امام آزادانه پر و بال می زنند و از دانه هایی که مردم 

به صورت نذری برای آنان می پاشند، به وفور استفاده می کنند. برای 

پذیرایی از کبوتران حرم نیز رقبات و موقوفاتی خاص هست که اگر 

نذورات مردمی تکافو نکند، از آن محل برای آن ها دانه خریداری 

می شود. مردم با این کبوتران عکس می گیرند و آن ها را متعلق به 

امام رضا(ع) می دانند؛ بنابراین نام و یا د این کبوتران در ترانه ها و 

باورهای مردمی فراوان آمده و حتى به ادب رسمی فارسی هم راه یافته 

است؛ این بیت در اشاره به کبوتر حرم شهرت دارد: شکسته بال تر از 

من میان مرغان نیست/دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است.»

 سابقه آشنایی شما با شهید نواب صفوی به

چه زمانی بازمی گردد؟

علت آشنایی من با نواب صفوی به واسطه پدرم 

آیت ا... شیخ غلامحسین تبریزی، امام جمعه 

مشهد در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بود 

که با ایشان دوست بودند. در واقع زمانی 

که نواب صفوی برای مخفی شدن به مشهد 

رسید، به خانه ما آمد و خودم در را روی ایشان 

باز کردم. آن موقع ۹سالم بود. خاطرم هست 

همسر پدرم با دیدن نواب صفوی گفت چهره 

حضرت علی اکبر(ع) را در نواب صفوی دیدم.

 از چه زمانی با تشــکیلات فداییان اسلام

آشنا شدید و ارتباط برقرار کردید؟

چهارده ساله بودم که مسئله نفت پیش آمد؛

سال۱۳۲۹ بود. من روزنامه «نبرد ملت» و 

«اصناف» را می خواندم که افکار نواب صفوی 

و فداییان اسلام را نشر می کرد؛ مثلا وقتی نبرد 

ملت خیلی تند بود، می گفت 

«بعد از این به گلوله پناه خواهیم 

بــرد». کاریکاتور نخست وزیر 

رزم آرا را هم چاپ کرده بود.

یک میمون هم چاپ کرده بود 

که گل دستش بود و به تیمسار 

گل می داد، [یعنی] تیمسار شما 

شایسته این هستید که میمون 

به شما گل بدهد.

 من در نهم اسفند همین سال 

(۱۳۲۹) در روزنامه ها خواندم 

که فداییان اسلام در مسجد شاه 

جمع می شوند که مواضعشان 

را بگویند. همین شد که رفتم 

مسجد. سخنران اول امیرعبدا...

کرباسیان، مدیر روزنامه «نبرد ملت»، بود که 

درباره آذربایجان صحبت می کرد. سخنران 

دوم شهید سیدعبدالحسین واحدی بود.

وقتی آمد سخنرانی کند، یکی از بین جمعیت 

«حق، پدر و مادر صلوات فرست را  گفت:

بیامرزد.» صلوات فرستادند. تا واحدی 

گفت «بسم ا... الرحمن الرحیم»، دوباره 

«لال نمیری، صلوات بفرست.» گفت:

یک دفعه واحدی از پشت تریبون گفت:

«صلوات نفرستید، این صلوات از قماش 

همان قرآن هاست که به دستور عمروعاص 

بر سر نیزه رفت. هرکس شعار صلوات داد،

او را بگیرید، بیندازید در حوض مسجد 

شاه.» ما دیدیم مردم هفت هشت نفر از 

این باباشمل های کلاه مخملی را گرفتند 

داخل حوض انداختند. این ها مانند موش 

آب کشیده درآمدند رفتند و مجلس ساکت 

شد و بعد شروع کرد به صحبت کردن. یک 

«ما مسلسل را  دفعه در صحبتش گفت:

می جویم و تفاله اش را بیرون می ریزیم.

رزم آرا! نفت از آن ملت ایران است و باید ملی 

شود. اگر ملی نشود، باید بروی. رزم آرا برو 

وگرنه روانه ات می کنیم. سرنوشتت سرنوشت 

هژیر است. تو مهاجمی، مهاجم به منافع 

ملت ایرانی.» اصلا انگار خاک مرده روی 

این مسجد پاشیده بود؛ سکوت مطلق بود 

که آقاسید چه می گوید؟!

 پس از این اتفاق چگونه

با مرحوم نواب ارتباطتان را 

ادامه دادید؟

من در همان روزها هم به 

ــدان قــصر، به ملاقات  زن

ــم. ــت ــوی رف ــفـ ــواب صـ نـ

نواب صفوی به من گفت:

«به ما قول دادند احکام 

اسلام را اجرا کنند، ولی 

ــار را نمی کنند. ــن ک ای

بــرادران ما را آزاد کنند،

مــا ســکــوت می کنیم.»

پیش دکتر مصدق رفتم،

«این ها درخواست  گفتم:

حکومت اسلامی می کنند.» دکتر مصدق 

«من تا آخر این کابینه نخواهم بود، گفت:

نظرشان را بگذارند برای کابینه بعد از من.»

دکتر مصدق   این ها را متهم کرد که فداییان 

اسلام می خواستند من را بزنند؛ من از خانه 

داشتم می آمدم دفتر نخست وزیری، دو 

زن چادری دیدم که دارند به من نزدیک 

می شوند که بعدها فهمیدم جزو فداییان 

اسلام هستند.

 رهبر معظم انقلاب خاطــره ای از حضور

نواب در مدرســه نواب نقل کردند. شما در آن 

تاریخ مشهد بودید؟

نواب صفوی دوبار به مشهد آمده بود. یکی 

در ســال۱۳۳۲ که آن موقع من در زندان 

حکومت پهلوی بودم. در آن زمان نواب صفوی 

ابتدا به مدرسه نواب می رود. داستانی که 

رهبر معظم انقلاب تعریف می کنند، مربوط 

به همین سفر است. نواب صفوی از مهدیه 

عابدزاده برای بازدید از طلبه های مدرسه نواب 

می رود. در آنجا آقای سیدمحمد خامنه ای نیز 

حجره ای داشتند. در آنجا فرشی پهن می کنند 

و نواب به سخنرانی می پردازد. دفعه دومی که 

رهبر معظم انقلاب با نواب ملاقات می کنند،

در مدرسه سلیمان خان بوده است. بعد از 

انقلاب اسلامی که خدمت رهبر معظم انقلاب 

رسیدم، داستان این جلسه را مطرح کردند.

روزی که نواب به مشهد آمد، مورد استقبال 

طلبه های جوان قرار گرفت.

 رابطه مرحوم نواب صفوی با علمای مشهد

چگونه بود؟ آیا خاطره ای در ذهن دارید؟

پس از ۲۸مــرداد۱۳۲۲ نواب صفوی برای 

شرکت در کنگره «مؤتمر اسلامی» به اردن سفر 

کرد. اندیشمندان و انقلابیون زیادی مانند 

سیدقطب، آیت ا... طالقانی و میرزاخلیل 

کمره ای نیز در آنجا حضور داشتند. ما نیز 

قرار بود در این سفر نواب صفوی را همراهی 

کنیم، اما دولت به من و آقای خلیل طهماسبی 

روادید نداد. من در مشهد ماندم و آقای خلیل 

طهماسبی نیز به مشهد سفر کرد. من و او 

در مسجد گوهرشاد علیه شــاه صحبت 

کردیم. آقای طهماسبی پشت سر آیت ا...

سیدحسن قمی نماز می خواند و پس از نماز 

هم سخنرانی می کرد. کلانتری وقت جمعی 

اراذل واوباش را اجیر کرده بود تا سخنرانی 

من و طهماسبی را به هم بزنند. ما سخنرانی 

تندی علیه شاه کردیم و پس از آن شهربانی 

اطلاعیه ای علیه طهماسبی منتشر کرد که 

او باید ظرف ۲۴ساعت مشهد را ترک کند.

همان شب من با پدرم به منزل آمدیم. پدرم 

گفت ما وعده داریم امشب خانوادگی به منزل 

آیت ا... سیدجواد خامنه ای برویم. همه به 

«من مایلم  آنجا رفتیم. ایشان به من گفت:

خلیل طهماسبی را ببینم.» من هم پاسخ 

«امشب طهماسبی دستگیر شد.» دادم:

این نشان دهنده این مسئله بود که مرحوم 

آیت ا... خامنه ای به نواب صفوی و فداییان 

اسلام علاقه مند بوده است. صبح خبر دادند 

که طهماسبی را به تهران بردند. همان روز 

پیامی از فداییان اسلام به مشهد فرستاده 

شد. محتوای این پیام این بود:«استاد خلیل 

طهماسبی با احترام وارد شد. به دشمنان 

بگویید تنبیه می شوند.» رونوشتی از این 

تلگراف نیز برای من فرستاده شد. من نیز 

آن را به آیت ا... خامنه ای نشان دادم.

 شــما تا روزهــای آخر زندگــی مرحوم

نواب صفوی با او در زندان همراه بودید. روایت 

روزهای آخر نواب در زندان پیش از شهادتش را 

برای ما بگویید.

از جمله زندانیان سیاسی، سروان شلتوکی 

بود. یک روز او به من گفت من خیلی دلم 

می خواهد با شما صحبت کنم، چون من 

ناظر کشته شدن نواب صفوی یا به قول خود 

شما شهادت ایشان بودم. من در یک اتاق 

چهارنفره بودم، وقتی به اتاقم برگشتم، به رفقا 

گفتم بچه ها امشب بیدار بمانید تا ناظر اعدام 

این چند فدایی اسلام باشیم. آن شب قرار شد 

به نوبت کشیک بدهیم. از ساعت دوازده به 

بعد نوبت من بود. من بیدار بودم که صدای 

کفش مأموران به گوشم رسید؛ ساعت سه 

بود. نفر بعدی را بیدار نکردم، خودم ایستادم 

و از سوراخ اتاقم نگاه می کردم. گهگاه به 

گفت وگوهای آهسته بیرون گوش می دادم.

سرهنگ اللهیاری نماینده دادستان ارتش 

و قاضی عسگر و بعضی افسران زندان هم 

آمدند. من شنیدم که نواب صفوی می گفت:

«خلیلم، محمدم، مظفرم زودتر آماده شوید،

زودتر غسل شهادت کنید، امشب جده ام 

فاطمه زهرا(س) منتظر ماست.»

«من  همچنین خاطرم هست که گفت:

مدت ها بود صدای قرآن را نشنیده بودم.

یک مرتبه صدای قرآن خواندن نواب صفوی 

سکوت زندان را در آن شب سرد زمستانی در 

هم شکست. نمی دانم چه می خواند. اما پس 

از چندین سال که من صوت قرآن را نشنیده 

بودم، صدای او تمام وجودم را به خود جلب 

کرد. وقتی قاضی عسگر از ایشان می خواست 

آخرین وصیت خودشان را بگویند، در جواب 

گفت ما شهید می شویم، اما بدانید از هر قطره 

خون ما مجاهدی تربیت خواهد شد و ایران 

را اسلامی خواهد کرد. در آن لحظه من به 

افکار این مرد خندیدم. بعد به دوستانش گفت 

بچه ها من جلو می روم ا...اکبر می گویم، شما 

هم پاسخ تکبیر مرا بدهید.»

«به وصیت آقای نواب  شلتوکی می گفت:

گوش کردند و چشمان این مرد را نبستند،

اما او را به چوبه  تیر بستند. صدای تکبیر او 

را می شنیدم که با شلیک گلوله ها صدای 

تکبیر هم خاموش شد. من سه دوست دیگرم 

را بیدار کردم و گفتم برخیزید به یاد مردی 

باشیم که مردانه از مرگ استقبال کرد. مرگ 

نواب صفوی تأثیری مستقیم بر من گذاشت و 

هنوز هم گاهی که به یاد نواب می افتم، با یاد 

مرگ او دل خوشم، زیرا دوستان دیگرم را دیده 

بودم که چگونه از مرگ استقبال کردند.»

گفت وگو با محمدمهدی عبدخدایی، از اعضای فداییان اسلام، درباره حضور شهید نواب صفوی در مشهد

آخرین بامداد مردی که صدای گلوله  ھا را با تکبیر گره زد

یخ و هویت| محمدحسین تقوی گیلانی در کتاب «خاطرات  گروه تار

حگمت»، در بخشی از خاطراتش درباره تأمین آب آشامیدنی در مشهد 

«در گوشه وکنار شهر و در هر محله ای یک یا چند آب انبار  قدیم می نویسد:

وجود داشت که منبع تأمین بخشی از آب آشامیدنی مردم بود. این آب انبارها 

بسته به محوطه کوچک یا بزرگی که برای نگهداری آب ساخته بودند، از 

سطح زمین بیست تا چهل پله فاصله داشتند و اهالی می گفتند آبشان 

از برف و باران های نازل شده در زمستان یا نقاطی که نزدیک به قنات 

بوده و آب قنات ها از آن عبور می کرده است، پر و ذخیره می شود. یکی از 

آب انبارهایی که خود من بارها می رفتم و آب برای دکان پدرم می بردم، در 

صحن کهنه یا صحن عتیق قرار داشت. آب این آب انبار هم از جوی آبی 

که از بالاخیابان و غرب صحن عتیق وارد بست بالاخیابان می شد، تأمین 

می شد. مشهدی ها به این رود نهر گناباد یا نهر خیابان هم می گفتند.»  

هم اکنون قدیمی ترین آب انبار ایران آب انبار شهر ایلامی «دوراونتاش» در 

چغازنبیل خوزستان است که قدمت آن را ۳هزارو۵۰۰ سال تخمین زده اند.

تصویری که می بینید نیز مربوط آب انباری است که در یکی از محلات 

تهران قدیم در دوره قاجار ثبت شده است.

فتو 
ایران

آب انبارها و 

خاطراتی که 

دیگر نیستند

 از میان اخبار ایران قدیم
مدیر باغ وحش را خرس خورد

گروه تاریخ و هویت|  ۲۶دی ۱۳۴۹
خبر 

عجیب
تیتر درشت یک خبر عجیب روی باجه 

روزنامه فروشی، عابران کوچه و خیابان 

را برای لحظاتی در جایشان خشک 

کرد:«مدیر باغ وحش را خرس خورد.» ماجرا عین حقیقت 

است؛ یک روز قبل، عبدالحسین عزیزعرب، مدیر 

باغ وحش شهرداری تبریز، به وسیله خرس این باغ وحش 

به قتل می رسد. روزنامه خراسان در شرح این خبر 

می نویسد: آقای عزیزعرب فقط چهل سال داشت و از 

بد روزگار، هنگامی که مسئول رسیدگی به خرس ها به 

مرخصی رفته  بود، هوس کرد خودش به امور خرس های 

عظیم الجثه باغ وحش رسیدگی کند. او شخصا به اتاق 

نگهداری حیوانات رفته بود و خیلی طبیعی و راحت،

جلو جانوران وحشی غذا می ریخت، بدون اینکه آداب 

و مقررات این کار را رعایت کند. به دلیل نامعلوم، خرس 

از حضور عبدالحسین خان به شدت عصبی شد و به سمت 

او حمله کرد. کارگران باغ وحش که سخت وحشت کرده 

بودند، به جای کمک کردن و تلاش برای نجات مدیر از 

چنگ خرس، به کلانتری شماره دو تبریز زنگ زدند تا 

بیایند و خرس را بکشند! البته تا موقعی که پاسبان ها 

سر رسیدند، خرس پیکر مدیر بخت برگشته را پاره پاره 

کرده و بخشی از آن را خورده بود! مرحوم عزیزعرب، سه 

سال قبل از این حادثه و زمانی که فیلم پویانمایی «پسر 

جنگل» در ایران اکران شد، به فکر خرید خرس برای 

باغ وحش افتاد و قاتل خودش را خرید و به تبریز آورد.

منبع: روزنامه خراسان

از میان خبرهای جهان قدیم
۱۲۰۰نفر در اعماق معدن زنده به گور شدند

یازدهم می۱۹۰۶ این خبر جهان 
ینگه
 دنیا

را شوکه کرد:«۱۰روز پس از شورش 

کارگران در روز اول ماه می در 

پــاریــس و بــه دنــبــال انفجاری 

وحشتناک در معدن زغال سنگ «لنز» در فرانسه،

۱۲۰۰نفر در اعماق این معدن زنده به گور شدند.

عمق معدن سیصد متر است و مجهز به امکانات 

برای نجات نیست.» مرگ این ۱۲۰۰معدنچی 

انعکاسی جهانی یافت و مبارزه کارگران را برای 

تجهیز معادن به وسایل ایمنی تشدید کرد. در سراسر 

فرانسه تظاهراتی علیه دولت برپا شد و در ادامه 

این مبارزات، کارگران موفق شدند ساعت کار را از 

دوازده تا شانزده در روز به هشت ساعت کاهش 

دهند و مرخصی بیشتر و استراحت پایان هفته 

بگیرند.
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